
شما الان می بینید که ما یک شاهنامه ای داریم 
که همه ما بخشی از آن را بلد هستیم و می دانیم 

که حداقل یک رستم داشتیم. ما الان هنوز بلد 
نیستیم خودمان را روایت کنیم. انقلاب اسلامی 

باید خودش را روایت کند نه اینکه اینقدر مقاله 
علمی پژوهشی راجع به خودش بنویسد. حوزه 

علمیه باید اینقدر روایت کند تا همه روایتی از 
جنس خودشان را داشته باشند. عاشورا چرا 

ماندگار شده ولی حماسه امام سجاد)ع( ماندگار 
نشده است؟ یک دلیلش این است که عاشورا 

برای هر طیف سنی، شغلی، روانی و هر تیپ 
اجتماعی، یک روایت انجام داده است

ما باید به دنبال امنیت و ثبات و دولت دار شدن 
کشورهایی باشیم که غرب دارد سعی می کند آنها 

را بی دولت کند. اگر از من در آن لحظه بپرسند 
پس در فلسطین و لبنان و عراق دارید چکار 

می کنید؟ می گویم که از قضا حزب الله اولین 
گروهی در تاریخ است که در لبنان دارد تلاش 

می کند معنایی از هویت ملی درست کند. من 
می گویم ما در جنگ حماس، تمام تلاش مان 

را کردیم تا اجازه ندهیم جنگ بین حماس و 
اسرائیل بین المللی بشود تا استعمارگران 

بتوانند بیایند و با مولفه های جهانی خودشان و 
مساله های جهانی خودشان، مردم منطقه ما را 
مجبور کنند دوباره قطعه جدیدی از پازل آنها در 

منطقه ما حاکم بشود

ما نمی توانیم بازارهای عظیم برای کالاهای 
اقتصادی مان درست کنیم، بلکه ما خود شعور 

و عقلانیت امنیت ساز و ثبات سازمان را داریم 
صادر می کنیم. این تفاوت الگوی آقای رئیسی با 

الگوی دولت قبل و آنهایی است که گرایش دارند 
به اینکه آهنگ شان را با غرب هماهنگ کنند. 

ما اگر بتوانیم این تفاوت را در زاویه های مختلف 
تصویر کنیم، می توانیم بگوییم متوجه شدیم 

ایران با ایجاد یک نظم جدید در سرزمین های 
میانه، طوری توان جنگیدن با آمریکا را دارد که اگر 

از طریق بی ثبات سازی و تنش با مهره های غرب 
در منطقه، مبارزه را ادامه می داد، نمی توانست 

اینقدر آمریکا را به چالش بکشد
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در وضعیت باثباتی باشـــد و از زیر بلیت غرب بیرون بیاید. فلذا جواب این 
ســـوال همیشـــه انحطاط، امتناع و افســـردگی است. حتی موفقیت های ایران 
به ضرر خودش اســـت. آنجا که ایران خودی نشـــان می دهد، به ضرر خودش 
اســـت. آنجایی که ایران خودی نشـــان می دهد، به دلیل اینکه باید آن خود را 
به غرب نشان دهد، اتفاقا نقطه ضعفش می شود. چرا؟ چون تو باید به کسی 
کـــه اتفاقـــا باید کوچکی و جهان ســـومی بودن خـــودت را به او معرفی می کردی 
و خبـــر مـــی دادی، قلـــدری کـــردی و این اصلا به نفع تو نیســـت. مثلا به شـــما 
یع توسعه  می گویند در حالی که قرار بود شما در منطقه ژاندارم بوده و هاب توز
ید  در منطقه باشـــید، خودتان در ســـال 57 گفته اید که نمی خواهم و حالا دار
یع توســـعه در منطقه همچون  دعـــوا می کنیـــد و می گوییـــد من با هاب های توز
اســـرائیل مشـــکل دارم. وقتی عینک و زاویه دید کلا به ســـمت غرب می رود و 
برتری غرب می نشیند، به نظرم امکان اینکه روایت های متعدد درست شود، 
وجود دارد ولی خود ابزارهایی که با آن می توان روایت ها را اعتبارسنجی کرده 
و با هم مقایسه کرد، به کمک شما می آیند و شما را از وضعیت پلورالیستی که 
همه چیز درست است، در می آورند و مقایسه پذیر می کنند. شما می بینید مثلا 
یه دیدش ایران است،  یه دیدش اصلا ایران نیست. این یکی زاو این روایت، زاو
ولی ایرانی که در امتداد غرب باشـــد. این مقایســـه پذیر شدن، ابزار قضاوت و 

اعتبارسنجی را دوباره برای شما احیا می کند. 

از یادداشـــتی که نوشـــتید می خواهم اســـتفاده کنم و ســـوالی بپرســـم؛ هر چند در 
این یادداشـــت مســـتقیما به این مساله اشاره ای نشده است. می خواهم از فرمی 
بگویم کانه تثبیت شده است. ما می بینیم که دوستان روشنفکر و اهل دانشگاه 
مـــدام از نبـــود متفکری زوال اندیش در ایران صحبت می کنند. حالا به اینکه این 
بحث چقدر متاثر از ایده طباطبایی یا تاثیر وی از فون میزس است، کاری ندارم. 
بالاخره این ایده وجود دارد. این حرف معنایش این است که ایران را در حال زوال 
کادمیک و علمی  می بینند و باید کسی بیاید و آن را از زوال خارج کند. از حیث آ
شاید بد هم نباشد، بالاخره مدل بحث های رشته هایی چون سیاستگذاری نیز 
همین طور اســـت که اول باید بحران را شناســـایی کرد و بعد به راه حل عبور از آن 
فکر کرد. می خواهم بپرســـم اینجا شـــما باید چه کنید؟ آیا باید اول به مواجهه با 
ایـــن نحله هـــا بپردازید یا اینکه طرح خودتان را مطرح کنید و این بحث طی زمان 

به نظر جای خودش را باز خواهد کرد؟
گـــر زبـــان تصویر و زبـــان فرهنگ را به عنوان زبان اصلاح قبول کنیم، من نباید  ا
اول بـــا زوال اندیش هـــا مجادلـــه کنـــم. اول باید ایده ای دهم کـــه در آن به جای 
یخ گذشته خودش را بپذیرد  اینکه ایران نیاز داشته باشد تا ورشکستگی و تار
بلکه باید طوری ترســـیم کنیم که از گذشـــته تا کنون، ایران و اوج و فرودهایش 

در مسیر درست بوده است. 
گر این کار را در  گر این کار را انجام دهم، تازه گفت وگو شـــروع می شـــود و الا ا ا
گام اول انجام ندهم، مجبور خواهم بود که دوباره به زبان نخبگانی و علمی و 
یک سیاسی نیز انجام دهم. این  روشنفکری برگردم و مجادله و دعوا کنم و رتور
یعنی واضح نیست من چه می خواهم بگویم و فقط می خواهم طرف مقابلم را 
گر  بکوبم. به نظرم این روش، دستاوردی ندارد. گام اول این است که مثلا من ا
به تصویری رسیدم، آن تصویرم را ارائه دهم. من خودم به این تصویر رسیده ام 
که جغرافیای زمین، ظرفیتی داشته و در آن ظرفیت، عالم سرزمین های شرقی، 
غربی، شـــمالی و جنوبی و ســـرزمینی میانه دارد. این ســـرزمین میانه، اولین بار 
حدود 2500 ســـال پیش با همدیگر به وحدت رســـیدند و از قضا اولین جایی 
که در عالم، ملتی شکل گرفته همین سرزمین است. اروپایی ها به آن »پرشیا« 
می گویند و خودمان به آن ایران و ایرانشهر می گوییم. حتی در دوره اول در زبان 
« می گویند. در این ایران، بین النهرین هست، پارت هست،  فارسی به آن »شهر
تا شـــبه قاره هند و از طرفی تا شـــمال آفریقا ادامه پیدا کرده و این ســـرزمین ها 
واقعا میانه شرق و غرب و میانه شمال به جنوب هستند. این میانگی، اصلا 
مساله آنهاست. اینها وسط عالم هستند و باید بتوانند بفهمند چگونه وسط 
درســـتی برای عالم باشـــند که خودشـــان در ایمنی باشند و دیگر اسکندرها و 
... یعنی یک وسطی باشند که شاهد خوبی برای  مغول ها به آنها حمله نکنند و
همه طرف ها باشند و همه را به هم وصل کنند. و این مساله علوم اجتماعی 
و علـــوم سیاســـی، انســـانی اســـت کـــه دارد در این ســـرزمین های میانه زندگی 
یـــخ را نگاه می کنید، می بینید حداقل  می کنـــد. نکته دوم این اســـت وقتی تار
سه بار این سرزمین های میانه به وحدت رسیدند. یکبار در دو هزار و پانصد 
ســـال پیش که الان به آن هخامنشـــیان گفته می شـــود. یکبار در دوره میانه در 
، دوباره همه این سرزمین ها در قالب یک دولت  زمان ساسانیان و خسروپرویز
یکپارچه شـــدند، اما در دور ســـوم به یک دولت نرســـیدند ولی به یک فرهنگ 
رســـیدند و آن هم فرهنگ اســـلام است. وقتی به سرزمین اسلام نگاه می کنید 
می بینید سرزمین اصلی اش، دقیقا همین سرزمین میانه است. همین چیزی 
که به آن ایران گفته می شود. یعنی وقتی شما ایران می گویید، در آن غزه و لبنان 
یه و تاجیکستان و افغانستان وجود دارد. تاجش، تاجیکستان  و مصر و سور
است. اگر فارابی دارد می اندیشد، دارد برای کل این منطقه می اندیشد؛ هرچند 
ید که می خواهد تمام  که مال آن طرف باشد. شما مثلا رصدخانه مراغه را دار
اطلاعات نجومی را -از آنجایی که »تنجیم« علم اصلی و پشتوانه حکمرانی 
بوده- بعد از چند هزار سال به روزرسانی کند و این کار را برای کل این منطقه 
انجام می داده. خلاصه این منطقه تا قبل از دوره جدید، حداقل می فهمیده 
یه دیـــد خودش، خود را نـــگاه می کرده  کـــه از زاو یـــک پدیـــده واحد اســـت؛ چرا
گر در نظر بگیرید- انگار  اســـت ولی غربگراها وقتی آمدند -در مقام تشـــبیه ا
گر ترازویی باشد که دو کفه شرقی و غربی داشته باشد، همه عالم دارد از آن  ا
کفه غربی اش خوانده می شـــود. حالا دیگر آن تراز مهم نیســـت، بلکه مهم این 
اســـت که کفه غربی همیشـــه سنگین باشـــد و هر بلایی هم که می خواهد سر 
تراز بیاید، بیاید. غرب توانســـت این موقعیت را ایجاد کند، یعنی توانســـت با 
ی بالا ببرد که مزیت های  ایجاد تجارت از طریق کشـــتیرانی، کفه غرب را طور
کنان سرزمین های  شـــرق و میانه از بین برود. مشـــکل این اســـت شرقی ها و سا
میانه اساســـا یک دفعه خودشـــان را در شوک این اتفاق گم کردند و نتوانستند 
یابی  استعاره ای که خودشان را در عالم می دیدند، دوباره در ذهن خودشان باز
کنند و این دفعه استعاره غربی بر فهم همه عالم، از ژئوپلیتیک تا دانش های 

... غالب شد. اقتصادی، اجتماعی، انسانی و
روانشناسی جدید یک انسان خودخواه درست می کند که این انسان خودخواه، 
گر پول داشته باشند و به مزیت برسند  مرکزش و آنجایی که همه خودخواه ها ا
می روند و آنجا زندگی می کنند، غرب اســـت. آمریکا هم که آمده می گوید که 
من غربِ غرب هستم. من سرزمینی هستم که فقط فرصت هستم و به لحاظ 
جغرافیای سیاسی هم هیچ کسی از من برتر نیست؛ من از پشت کره زمین به 
کل کره ای که شما به آن متمدن می گویید، مشرف هستم. یک تصویر خیالی، 
یک فره جغرافیایی برای خودش درست کرده و از آن نقطه، یک قصه و روایتی 
را دارد به لحاظ علمی، سینمایی، تجارت و از هر زاویه ای که بگویید عالم را 

 این روز ها متن های زیادی را مطالعه می کنم که از نظر 
محتوایی تاکید بر فرم های گوناگونی از انتخابات دارند؛ 
ازجمله نوع گفتار شرکت کنندگان یا چگونگی تاثیر رتوریک 
بر جمع آوری رای در مدت کوتاه که پیش رو است. اما ظاهرا 
آنچه در سال های اخیر در باب آن کم توجهی شده، بحثی 
است به نام »رویای جمعی« یعنی دولت ها فقط محلی 
از خدمت رسانی نخواهند بود و در جایگاهی هستند که 
رویای جمعی جامعه ای را می سازند و این رویای جمعی 
نسبتی با مشـــارکت خواهد داشت. به تعبیری هرگاه 
رویای جمعی و طرحی از سرنوشـــت جامعه را به خود 
درگیر کند میزان مشارکت بالاتر خواهد رفت اما آنچه 
در شرایط فعلی صورت گرفته، عدم توجه به این مساله 
است. به همین جهت با حسین مهدیزاده، مدرس حوزه 
و دانشگاه گفت وگویی را صورت داده ایم. وی هم اکنون 
رئیس میز نظریه اجتماعی فرهنگستان علوم اسلامی 
قم اســـت. با او درباره رویای اجتماعی در ایران و مساله 
انتخابات آتی گفت و گو کرده ایم. متن این گفت و گو را در 

ادامه می خوانید.

از اولین گفت و گوهای من و شما پنج شش سالی می گذرد. از همان گفت وگوهای 
اول، شما یکی از بحران های ما را این می دانستید که ما نمی توانیم در این نظم 
، یا خنثی هستیم یا  ، خودمان را تعریف کنیم و عملا نسبت به نظم بازار بازار متاخر
طرحی نداریم و اگر طرحی هم داشته باشیم، با آن نمی توانیم وارد چالش جدی 
شویم. به هرحال آن یک خوانش اقتصاد سیاسی است و هنوز هم درست و قابل 
قبول به شـــمار می رود. نکته مهم ولی مســـاله ای اســـت که در یکی دو سال اخیر 
شما روی آن دست گذاشته اید و معتقد هستید هر چند آن اقتصاد سیاسی مهم 
است ولی خود روایت و قصه مشترک ما و اینکه انسان ایرانی چه کسی هست، 
گویی مهم تر اســـت. چه شـــد به این رســـیدید که ما باید اول قصه ای مشـــترک و 
رویایی جمعی را تعریف کنیم؟ گویی تا قصه ایران اســـلامی را درســـت روایت 

نکنیم، مساله ما با نظم بازار نیز حل و فصل نخواهد شد. 
خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار من قرار دادید. واقعیت این اســـت که 
من هم مثل بقیه دوستان، برخاسته از فضای نسبتا خشک علمی درون حوزه 
و دانشگاه و مطالعات مشترک بین آنها هستم. ما به تعبیری یک زبان خاص 
و برآمده از طبقه نخبه و الیت برای خودمان درست کردیم و مساله هایمان را 
در قالب آن زبان منتشر می کنیم، در جلساتی با هم گفت وگو می کنیم؛ حتی 
شبکه های اجتماعی در چند سال اخیر به ما کمک کرد که با هم رفاقت پیدا 
کنیـــم و همدیگـــر را بخوانیـــم. در بعضی از شـــبکه های اجتماعی که ظرفیت 
گرام دارد، دیالوگ هایی ولو سردستی با همدیگر داشته  تعاملی تری مثل اینستا
باشـــیم. از حول و حوش ســـال 1400 احساس کردم که این فکر چطور می تواند 
تبدیل به کنش عملی و میدانی شده و من چگونه می توانم در ساحت اجتماع 

با تفکرم تغییر ایجاد کنم؟
یـــک راه معـــرف این بود که کنش سیاســـی انجام دهیم ولـــی من این را تنها راه 
 » نمی دانستم.  در حوزه حکمت عملی فکر و مطالعه کردم و به مفهوم »شهر
رســـیدم. وقتی به مفهوم شـــهر رســـیدم احســـاس کردم مفهوم شـــهر مفهومی 
نخبگانی نیســـت بلکه مفهومی اســـت که باید با جزئیاتش به تصویر کشـــیده 
شـــود تا انســـان ها احســـاس کنند شـــهری که مدنظرشان اســـت، با شهری که 
دیگران مد نظر دارند، چه فرقی دارد. بعد وقتی شـــما شـــهر خودتان را به نحو 
مثلا اتوپیایی تعریف کنید، باید دیســـتوپیاهای خودتان و نقاط مقابل را هم 
به تعبیری تعریف و مقایســـه کنید. اینجا بود که کم کم با ادبیات کســـانی مثل 
مرحوم دکتر محمدعلی مرادی آشنا شدم. امیدوارم جای ایشان هر چه زودتر 
، من تمایز توجه کردن کسی که دغدغه  در فضای علمی ایران باز شود. توسط او
و دانش اجتماعی دارد اما زبان نخبگانی روشـــنفکرانه را انتخاب نمی کند و 
بلکه به ســـمت زبانی می رود که زبان فرهنگ اســـت، توجه پیدا کردم. مرحوم 
مـــرادی بـــه آن، تفاوت عقلانیت مفهومـــی و عقلانیت تصویری می گفت؛ نزاع 
لوگوس و میتوس. حالا من می گویم تفاوت زبان و حکایت قصوی با حکایت 
مفهومـــی و رفقـــای آن مثـــل زبان قانون یا زبان بایـــد و نباید یا با زبان مکانیکی 

علمی مدرن که زبان مهندس ها نیز هست. 
بـــه نظـــرم همـــه آنها در مقابل آن زبان فرهنگی قرار می گیرند و کســـانی که مثل 
دیلتای ]مورخ، جامعه شناس، روانشناس و فیلسوف آلمانی [ به بعد به خاطر 
همین زبان فرهنگ است که از نگاه نیوتونی و نگاه مکانیکال جدا می شود؛ 
به نظرم درک درســـتی پیدا کردند و ما نیز باید به احیای زبان فرهنگ که زبان 
روایت و تصویر است رجوع کنیم. اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم، حالا باید 
یم. تصویر پر از  بتوانیم آنچه را که فکر می کنیم درست است، به تصویر در بیاور
ی و این توالی  جزئیات است. تصویر یعنی اینکه رخدادها را به توالی در بیاور
رخدادها که در متن اتفاقات رخ می دهد، خودشان با زبان خودشان با تو حرف 
بزنند نه اینکه تو روی آنها دیالوگ بگذاری، حرف بزنی و آنها را تفســـیر کنی. 
خودشـــان باید قابل تصویرگری و معنا شـــدن داشته باشند. تصاویر خودشان 

می توانند معنا درست کنند و نیاز به شرح و بسط ما ندارند. 
این مهارتی زبانی، فرهنگی و علمی است. به نظرم هر چقدر ما به این بیشتر 
نزدیک شویم، نیاز ما به نخبه گرایی - به معنای نخبه زدگی و ادا در آوردن های 
نخبگانی- و طبقه الیت درست کردن و بهای الکی به آنها دادن، مدام کمتر 
می شـــود. چون خود این طبقه نخبه ســـعی می کند زبانی که همه می فهمند را 
 ، استفاده کند. خصلت بعدی اش نیز این است که زبان روایت و زبان تصویر
خیلی کم حاشـــیه تر گفت وگو را به نســـبت زبان جدل و زبان اســـتدلال برقرار 
می کند. اســـتدلال ها گاهی اوقات هرچقدر پرقدرت تر می شـــوند به خاطر این 
اســـت کـــه قبل از آن، انســـان ها به یک ســـری چیزهایی ایمـــان آورده اند، اتفاقا 
کدورت ها را بیشتر هم می کند. زبان جدل که قطعا این خاصیت را دارد ولی 
زبان اســـتدلال هم همین طور اســـت، چون انســـان ها بالاخره خالی از ایمان ها 
و ایدئولوژی ها نیستند؛ موفقیت یک جریان باعث کدورت در جریان مقابل 
ی و هم دانشگاهی- باید  می شـــود. به نظرم الآن علوم انســـانی ایران -هم حوزو
یـــک گرایـــش جدی به زبـــان فرهنگ و روایت پیدا کند. تقریبا می شـــود گفت 
کنش اصلی خودم در یک سال اخیر این بوده که به همه بگویم به این سمت 

بیایند. گاهی اوقات محتواهای اصلی، نقدهای اصلی و مســـاله های ســـابق 
خودم را مطرح نمی کنم، برای اینکه بگویم مطرح کردنش غیر از کلافگی و دعوا 
و عصبانیت، چیز دیگری ایجاد نکرده و میزان گفت وگوها و یارگیری ها خیلی 
گر می خواهیم در جامعه گفت وگویی ایجاد کنیم که واقعا  سیاسی است. ما ا
تفاهم و هماهنگی در جامعه بالاتر برود به  نظرم باید زبان فرهنگ را انتخاب 
کنیم و این زبان فرهنگ الان از زبان فعلی علوم انسانی نخبگان ایران، برتر است. 

یاد با آن مواجه شده باشید اینکه وقتی  شاید این پرسش تکراری به نظر بیاید و ز
مـــا می خواهیـــم در مورد این مســـائل صحبـــت کنیم، معمـــولا آن آدم هایی که در 
مقابل و مخاطب تان هستند، شما را به شکل دادن برساختی متهم می کنند. در 
مورد بقیه متفکران نیز همین را گفتند مثلا در مورد آقای مرادی، در مورد خیلی از 
نحله ها و تفکرات این وجود دارد. در یکی از یادداشت های آخرتان یادم هست 
اشاره کرده بودید ما چیزهایی داریم و رقم خورده است. گویی شما می خواهید 
بگوییـــد مـــا نمی خواهیم صرفا چیزی را بســـازیم بلکه رویای ما بخشـــی محقق 
شده است. تفاوت بحث شما با دیگر نحله ها چیست؟ فهم من این است که 
شـــما می گویید ، می شـــود رویاها و داستان های مشترکی را گفت و چون همین ها 

را نتوانسته ایم بگوییم، در بحث فرهنگ نیز ضعف داریم. 
من فکر نمی کنم مثلا در این قضیه یک تافته جدا بافته ای آورده باشم. تصورم 
این است آن کسانی که در کمتر از صد سال اخیر تلاش دارند، ایران را مدرن 
کنند، اتفاقا آنها هستند که دارند چیز جدید درست می کنند. بقیه هم دارند 
ســـوار بر هویت گذشـــته ادامه مســـیر می دهند. البته کسانی که می خواهند بر 
کید و زبان هایشان و آینده ای که در حال  کید کنند، کیفیت تا هویت گذشته تا
حرکت به سمت آن با این هویت هستند، با هم مختلف است. برای بعضی ها 
صرفا گذشته مهم است. برخی دیگر یک گذشته خاص یا یک مرحله خاصی 
از گذشـــته برایشـــان مهم اســـت. بعضی دیگر بر این گذشته سوار می شوند تا 
باز یک ســـری دســـتورهایی دهند؛ اگرچه به آن هویت گذشـــته ارجاع دارد اما 
بی مقدمه یک سری موضوعات را بر آن سوار می کنند. مثلا برخی می گویند ما 
، در مرکز تمدن بودیم  بیش از ســـه هزار ســـال به غیر از این 300-200 ســـال اخیر
و بلافاصله بعدش اضافه می کنند که بنابراین حالا باید با شرق یا مثلا غرب 
دشمنی کنیم. به هر حال ممکن است که برخی خیلی ایده واضحی نداشته 
باشـــند و برخی نیز داشـــته باشـــند. آن چیزی که من به دنبال آن هســـتم و فکر 
می کنم از همان ابتدا نیز که ذیل بحث های نظریه اجتماعی به انتقاد از جامعه 
بازار و بازار شدن جامعه ایران می پرداختم و می گفتم ما ایرانی ها بازار نخواهیم 
یم، اصلا منطقه  یم و غیر از اینکه مساله دیگری دار شد و ما مساله دیگری دار
ما ظرفیتی که در جغرافیای انســـانی و سیاســـی دارد، امکان بازار شدن ندارد، 
بلکه امکان های دیگری دارد که ایران را ایرانی می کند و به ما هویت می دهد و 
ما را زنده کرده و از اینکه زیر دست و بال دیگران باشیم، نجات می دهد. پس 
همیشه ارجاعم به این بوده که ما در بستری و هویت و ظرفیتی هستیم که برای 
ما مساله ها و پاسخ های خودش را درست می کند. نمی شود که ما با الگوهایی 
که از ســـمت غرب آمده یا از ســـمت دیگری، در این منطقه زندگی کنیم بلکه 
آنها براساس جایگاه خودشان به ما الگو می دهند و ما نمی خواهیم در الگوی 
آنها زندگی کنیم. البته باز هم می گویم زبان طبقه نخبه، زبان نارسایی است. 
ما باید برگردیم و همه این حرف هایی که الان زدیم را با زبان فرهنگ بگوییم. 

از میرسپاســـی بگیریـــد تـــا طباطبایی و دیگر روشـــنفکران مـــا، کتاب های زیادی 
درخصوص مواجهه ایران با مدرنیته داریم. بخش زیادی از این کتاب ها یا مقدمه 
آنها این است که عباس میرزا می خواست ایران را متحول کند می پرسید چگونه... 
و بعد این کتاب ها توضیح می دهند مثلا مشروطه و حتی خود انقلاب به شکلی 
پاسخ به همین پرسش عباس میرزا بود و بعد هم این طور دسته بندی می کنند که 
همه این پاسخ ها شکست خورد؛ چراکه ما به آن نقطه ای که باید نرسیدیم. من 
کاری ندارم به اینکه آیا جمهوری اسلامی در منطقه موفق بوده یا خیر و اصلا نیز 
قصدم ارزش گذاری اخلاقی یا سیاســـی و ژئوپلیتیکی در این خصوص نیســـت 
ولـــی یکـــی از چیزهایـــی که رویای عباس میرزا بود، این آرزو بود که به این راحتی 
این کشور را تصرف نکنند. این مساله حداقل در عصر جمهوری اسلامی کاملا 
نمایان است و اسرائیل که مهم ترین کشور نظامی منطقه و با دستاوردهای بالای 
نظامـــی و بـــا حضور پشـــتیبانانی همچون آمریکا و غرب بـــوده، مورد انتقام ما قرار 
می گیرد و از دادن یک جواب حداقلی نیز عاجز است. به نظر می رسد ما بعد از 
سال ها توانستیم آن پرسش عباس میرزا را به صورت عملی پاسخ دهیم. می توانیم 
از جمهوری اسلامی خوشمان هم نیاید ولی این صحنه، به وضوح برای ما قابل 
رویت اســـت. نکته من در همان بخشـــی اســـت که شما روی آن متمرکز هستید 
یعنی وقتی می خواهیم همین مســـاله را به قصه ای مشـــترک در ایران بدل کنیم، 
اولا در این لحظه نمی شـــود و دوما همان کســـانی که برای ما کتاب نوشـــته اند و 
اینهـــا را توضیـــح داده انـــد، باز در این لحظه به گونه ای روایت می کنند کانه ما کار 
اشتباهی کرده ایم. پرسش این است آیا می توان همان طور که روایت های سیاسی 
یـــم، رویاها و قصه های جمعی متفاوتی را بگوییم؟ انگار  اجتماعـــی از ایـــران دار
مـــا هـــر لحظه می توانیم قصه جدیدی از ایران بگوییم. چنین لحظه  و شـــرایطی 
آیا کار ما را دشوار نمی کند؟ قصه و رویای جمعی واقعی چطور شکل می گیرد؟ 
زبـــان روایـــت در درون خـــودش مثـــل زبـــان اســـتدلال، زبـــان معادلـــه و زبـــان 
سیاســـتگذاری، در درون خودش یک ســـری چهارچوب ها و ابزارهایی برای 
ایـــن دارد کـــه مـــا یک ســـری روایت هایی را با همدیگر مقایســـه کنیـــم. یکی از 
ید و  یه دید دار چهارچوب ها این اســـت که همیشـــه و در هر روایتی شـــما زاو
شـــما می توانیـــد زاویه دید رویاپـــرداز و قصه نویس و روایت گر را مطالعه کنید و 

یه نگاه می کند.  بگویید از کدام زاو
نکتـــه  دوم ایـــن اســـت کـــه درون همـــه قصه هـــا، پیرنگـــی وجـــود دارد و ایـــن 
پیرنگ هـــا شـــخصیت ها و موقعیت ها ایجاد می کننـــد و بین آن موقعیت ها، 
دیالکتیک هایی و رفت و برگشت هایی ایجاد می کنند و این رفت و برگشت ها 
و نحوه و کیفیت این رفت و برگشت ها همه قابل مطالعه است. یعنی در چه 
پیرنگی، با چه تیپ شخصیت هایی، با چه موقعیت ها و ابزارهایی و چگونه، 

حرکت محقق می شود. 
گر بخواهم از زبان روایت کمک بگیرم، به نظرم اتفاق استعاری خیلی جالبی  ا
وجود دارد و آن این اســـت غالب کســـانی که الان ایران را روایت کرده و خیلی 
نیز ایران ایران می کنند، اصلا درون ایران نیســـتند و می بینید که زندگی شـــان 
در غرب است. برای مثال جواد طباطبایی در عین حال که دارد از ایران و البته 
گرامش از الاغی که در  انحطاط ایران امروز می گوید، شـــما می بینید در اینســـتا
اتریش دیده هم تعریف می کند و می گوید که الاغ هم الاغ اینها. این جماعت 
یه دید کاملا متلاشی شده ای نسبت به ایران دارند و به نظر من در اصل از  زاو
این سوال عباس میرزا، که چرا ما نتوانستیم و چرا شما می توانید و ما نمی توانیم، 
یه به  یه نگاهی که غرب درســـت و مرکز اســـت و از این زاو رســـیده ایم به این زاو
اطراف مان نگاه می کنیم. طبیعی است که از این زاویه، ایران هیچ گاه نمی تواند 

حسین مهدیزاده، مدرس حوزه و دانشگاه در گفت وگو با »فرهیختگان«:

به زبان انتخاباتی جدیدی نیاز داریم
تفکر طباطبایی زاویه دید متلاشی شده ای نسبت به ایران دارد

ارائه مدرک معتبر و رسمی 
از مدرســه عالــی مهارتــی 
دانشــــــــگاه آزاد اسلامــــــی

مدرسه عالی مهارتی 
رسانه ای فرهیختگان

09108106535

Farhikhteghan_school

مجــــــری انحصـــــــــــــاری
 تبلیغـــــــــات محیطــــــــــی
اســلامی آزاد  دانشــگاه   

09398888699

ـــنامه  ـــد: داود دارای شناس ـــری فرزن ـــن مه ـــت: نگی ـــدرک موق م
بـــه شـــماره: 0590442831 صـــادره ســـاوه رشـــته: کاردانـــی 
ی صـــادره از دانشـــگاه آزاد اســـلامی واحـــد  موقـــت حســـابدار
ســـاوه مفقـــود گردیـــده و فاقـــد اعتبـــار اســـت. از یابنـــده تقاضـــا 
می شـــود گواهینامـــه مذکـــور را بـــه آدرس: اســـتان مرکـــزی- 
ســـاوه- کیلومتـــر 4 جـــاده نورعلیبیـــک- شـــهرک دانشـــگاهی 
خاتم الأنبیـــاء)ص( دانشـــگاه آزاد اســـلامی واحـــد ســـاوه بـــه 

صنـــدوق پســـتی 39187-366 ارســـال نمایـــد.

مـــدرک دانشـــنامه: حمیـــد خوشـــدل فرزنـــد: غلامحســـن 
دارای شناســـنامه بـــه شـــماره: 6270 صـــادره ســـاوه رشـــته: 

ـــد  ـــلامی واح ـــگاه آزاد اس ـــادره از دانش ـــران ص ـــی عم کارشناس
ســـاوه مفقـــود گردیـــده و فاقـــد اعتبـــار اســـت. از یابنـــده تقاضـــا 
می شـــود گواهینامـــه مذکـــور را بـــه آدرس: اســـتان مرکـــزی- 
ســـاوه- کیلومتـــر 4 جـــاده نورعلیبیـــک- شـــهرک دانشـــگاهی 
خاتم الأنبیـــاء)ص( دانشـــگاه آزاد اســـلامی واحـــد ســـاوه بـــه 

ــد. ــال نمایـ ــتی 39187-366 ارسـ ــدوق پسـ صنـ

مـــدرک فارغ التحصیلـــی اینجانـــب زهـــرا خوالـــی فرزنـــد 
محمـــد بـــه شـــماره شناســـنامه 4125 صـــادره از اهـــواز در مقطـــع 
کارشناســـی رشـــته منابع طبیعی صادره از واحد دانشـــگاهی 
اهـــواز بـــا شـــماره 12/884455 مـــورخ 88/8/10 مفقـــود گردیـــده 

اســـت و فاقـــد اعتبـــار می باشـــد. از یابنـــده تقاضـــا می شـــود 
ــواز بـــه  ــه دانشـــگاه آزاد اســـلامی واحـــد اهـ اصـــل مـــدرک را بـ
( خیابـــان کارگـــر  نشـــانی اهـــواز فلکـــه کارگـــر )فرهنـــگ شـــهر
جنوبـــی کدپســـتی 68875 – 61349 و صنـــدوق پســـتی 

1915 ارســـال نمایـــد.

ســـند کمپانـــی خـــودرو وانـــت پیـــکان مـــدل 88 بـــه رنـــگ 
ســـفید – روغنـــی بـــه شـــماره موتـــور 11487080778 و بـــه شـــماره 
ک  شاســـی NAAA 36 AA 19 G 818295 و بـــه شـــماره پـــلا
14 – 982 ن 16 بـــه نـــام کاظـــم مراونـــی مفقـــود و از درجـــه اعتبـــار 

ســـاقط می باشـــد.

بـــرگ ســـبز موتورســـیکلت 125 مـــدل 84 بـــه رنـــگ مشـــکی 
بـــه شـــماره موتـــور 18916 و بـــه شـــماره تنـــه 8408168 و بـــه 
ک تهـــران 28 – 58947 مفقـــود و از درجـــه اعتبـــار  شـــماره پـــلا

ســـاقط می باشـــد.

بـــرگ ســـبز و ســـند کمپانـــی خـــودرو تیبـــا مـــدل 98 بـــه رنـــگ 
ســـفید روغنـــی بـــه شـــماره موتـــور M 15/8741080 و بـــه شـــماره 
ک NAS 811100 و بـــه شـــماره پـــلا  K 5842514  شاســـی 

یـــم آلبوغبیـــش مفقـــود و درجـــه   14 – 547 هــــ 43 بـــه نـــام مر
اعتبـــار ســـاقط می باشـــد.

آگهی مزایده عمومی
دانشـــگاه آزاد اســـلامی واحد اصفهان )خوراسگان( در نظر دارد دفتر خدمات 
پژوهشی دانشگاه را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد 
شـــرایط مندرج در اسناد مزایده واگذار نماید. متقاضیان در صورت تمایل از 
گهی به مدت 10 روز جهت بازدید جهت شرکت  در مزایده و  یخ درج این آ تار
دریافت اسناد مربوطه به اداره دبیرخانه این واحد دانشگاهی واقع در اصفهان، 
خیابان جی شرقی، ارغوانیه، بلوار دانشگاه، ساختمان اداری اندیشه، طبقه 

دوم یا به سایت www.khuisf.ac.ir مراجعه نمایند.
شرایط مزایده:

1-ارائه چـــک بانکـــی  معتبـــر در وجه دانشـــگاه آزاد اســـلامی واحـــد اصفهان 
یال(،  یا واریز وجه فوق  یال)پنجاه میلیون ر )خوراسگان( به مبلغ 50.000.000 ر
به حساب شماره 0115860566002 بانک صادرات ایران جهت دفتر خدمات 

پژوهشی دانشگاه  به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان )خوراسگان(
2-  واریز فیش بانکی به مبلغ 000 / 000 /1 به حساب شـــماره 0115860566002 
بانک صادرات ایران  برای  دفتر خدمات پژوهش دانشـــگاه  به نام دانشـــگاه 
آزاد اســـلامی واحـــد اصفهان )خوراســـگان( بابت خرید اســـناد مزایـــده. )ارائه 

فیش واریزی الزامیست.(
3-دانشگاه در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.

4- درخواست کننده باید دارای سابقه و رزومه در زمینه کار با سامانه پژوهشیار 
و سامانه های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی داشته باشد.

5- فهرست خدمات و قیمت ها توسط شورای پژوهش دانشگاه تعیین می گردد.

   شرکت ملیفراخوان مناقصه عمومی)ارزیابی کیفی(
مناطق نفتخیز

توجه: اعلام آمادگی جهت شرکت در این مناقصه صرفاً به صورت الکترونیکی)توکن( و از طریق سامانه ستاد به نشانی 
www.setadIran.ir می باشد.

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره م م/ت 02/0457/1 مربوط به خدمات طراحی، ساخت، بازسازی، تامین تجهیزات 
موردنیاز و تعویض تلمبه های ازکارافتاده در 19 حلقه چاه مجهز به تلمبه میله ای مکشی )SRP( در چاه های تحت پوشش 

، منصوری، آب تیمور و مسجدسلیمان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در میادین اهواز
الف- شرح مختصر خدمات

خدمات طراحی، ساخت، بازسازی، تامین تجهیزات موردنیاز و تعویض تلمبه های ازکارافتاده در 19 حلقه چاه مجهز 
)SRP(به تلمبه میله ای مکشی

ب- محل اجرای خدمات و مدت انجام کار
محل اجرای خدمات در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و مدت انجام آن 48 مـاه می باشد.

ج-  برآورد کارفرما
برآورد کارفرما جهت انجام خدمات-/000 , 000 , 525 , 894 ریال و -/100 , 909 , 1 یورو می باشد.

د-شرایط مناقصه گران متقاضی
داشتن سوابق، تجربه و تخصص لازم در زمینه تامین، نصب، راه اندازی و خدمات پشتیبانی تلمبه های میله ای مکشی 
)SRP( تامین کلیه تجهیزات تلمبه می بایست از سازندگان داخلی مندرج در فهرست بلند وزارت نفت )A.V.L( در 
زمینه تلمبه های میله ای مکشی )SRP( استفاده نموده و یا سازندگان مراحل اولیه ثبت نام در فهرست بلند وزارت نفت 
)A.V.L( را به عمل آورده باشند. داشتن توانایی مالی در حد برآورد مبلغ مناقصه. دارا بودن پرسنل فنی و متخصص 
، مقرر گردید در صورت حضور  لازم جهت انجام موضوع مناقصه. با توجه به نیاز مبرم به کالا و خدمات مناقصه مذکور
، گشـــایش پاکات انجام گردد.- توانایی ارائه تضمین شـــرکت در فرآیند ارجاع کار به  حداقل دو شـــرکت صلاحیت دار
مبلغ -/42,901,239,488 ریال یا 100،428/01 یورو همچنین 10% مبلغ پیمان )در صورت برنده شدن( به عنوان تضمین 
( توسط  انجام تعهدات می باشـــد.- ارائه یک نســـخه تاییدشـــده از صورت های مالی حسابرسی شـــده )دوسال اخیر
سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران، قابل استعلام در سامانه پردیس رسمی الزامیست. )مبنای پذیرش 
درخصوص هرگونه گزارش حسابرسی صورت های مالی، بارگذاری گزارش مذکور از طریق سایت جامع حسابداران رسمی 
ایران )قابل استعلام در وبگاه www.iacpa.ir( با قابلیت مشاهده در سامانه پردیس می باشد( مناقصه گر جهت تحویل 
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار علاوه بر بارگذاری تصویر تضمین از طریق سامانه لازم است به صورت حضوری 
، ســـاختمان  ، کوی فدائیان اســـلام مجتمع تندگویان، واقع در روبه روی بلوک دو به دفتر کمیســـیون مناقصات در اهواز

طرح های راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نمایند.

توجه: ضمانت نامه فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات صادره توسط بانک پاسارگاد قابل پذیرش نمی باشد.
 هـ-محل و مهلت دریافت اسناد

از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت به عمل می آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت اسناد و اعلام 
آمادگی از طریق سامانه ستاد و به نشانی www.setadIran.ir مراجعه نمایند تا ارزیابی های لازم وفق آیین نامه اجرایی بند 

ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات )ارزیابی کیفی( روی مدارک ارسالی مناقصه گران به عمل آید.
( از ســـاعت 8:00 تاریخ 1403/03/19 لغایت ســـاعت   1- مهلت اعلام آمادگی: به صورت الکترونیکی )غیرحضوری و

19:00 تاریخ 1403/03/29
یـــال از طریـــق درگاه موجود در ســـامانه به نشـــانی  2- مبلـــغ خریـــد اســـناد و شماره حســـاب: واریـــز مبــــلغ 1,428,000 ر

www.setadIran.ir 
ضمنا می بایستی حداکثر ظرف مدت 14 روز مدارک ارزیابی کیفی خود را مطابق با اطلاعات درخواست شده در استعلام 
ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد بارگذاری نمایند. بدیهی است کارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد به مدارکی 

گهی و استعلام ارزیابی کیفی را لحاظ ننموده اند ترتیب اثر ندهد. که شرایط مندرج در متن آ
محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها

متقاضیان واجدالشرایط در مرحله ارزیابی کیفی مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 15:30 روز سه شنبه 
مورخ 1403/05/09 به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ستاد تسلیم نمایند. ضمنا پیشنهادات در ساعت 08:30 روز 
چهارشنبه مورخ 1403/05/10 گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفی نامه و کارت شناسایی 
معتبر بلامانع است. همچنین مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الکترونیکی تصویر تضمین شرکت در فرآیند 
ارجاع کار در سامانه تا ساعت 15:30 روز سه شنبه مورخ 1403/05/09 اصل تضمین مذکور را به صورت فیزیکی به کمیسیون 
- کوی فدائیان اسلام مجتمع تندگویان، واقع در روبه روی  مناقصات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در آدرس: اهواز

، ساختمان سابق طرح های راه و ساختمان تسلیم نمایند. بلوک دو
همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکت ها در همه مراحل لازم 

و ضروری می باشد.
گهی تاسیس، آخرین تغییرات ثبتی و هرگونه گواهی  : حسب مورد ارائه یک نسخه اصلی از اساسنامه شرکت ها، آ تذکر

گهی الزامی می باشد. مبنی بر واجد شرایط بودن شرکت مطابق با مفاد آ
امور حقوقی و قراردادها - مناطق نفتخیز
WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir
شماره شناسه 1727801

نوبت اول

 سیدجواد نقوی
خبرنگار  گروه ایده حکمرانی

یچه برتری خودش صورت بندی می کند و ما در این صورت بندی چه آن  از در
یم داخلش  را قصوی و چه علمی بخوانیم و چه در عمل با آن زندگی کنیم، دار
یم در روایتی که آمریکا در آن برتر است، زندگی می کنیم.  زندگی می کنیم. ما دار
چنانکه در قرن نوزدهم مثلا در روایتی که انگلســـتان و فرانســـه برتری داشتند، 
گر ما در یک روایت جای خودمان را مشـــخص کنیم، باید  زندگی می کردیم. ا
مراقـــب باشـــیم کـــه دوباره جای خودمـــان را اصل کنیم و بقیـــه عالم را بردگان 
زیردست خودمان کنیم. آن خطایی که در عالم قدیم یکی دو بار انجام گرفته 
و ما در آن شکست خورده و الآن نیز آمریکا دارد همین کار را می کند و به خاطر 
همین هم دارد شکست می خورد، باید خودمان را از دستش خلاص کنیم. باید 
بتوانیم بفهمیم که بهترین بودن اجتماعی در جهان برای مایی که من اسمش 
را سرزمین میانه می گذارم، چه بودنی است. ما اصلا چه تکنولوژی می خواهیم 
گر که واقعا می خواهیم رابط بین شرق و غرب عالم باشیم. آیا ما  ایجاد کنیم ا
نیز باید محصول mass product تولید کنیم که در نقطه آغاز مثلا تولید شده 
باشد یا تکنولوژی اش در این طرف عالم درست شده باشد؟ صاحب امتیازش 
یکی باشـــد و کارگرش مثلا در شـــرق عالم باشـــد؟ آیا ما درنهایت دنبال چنین 
مدلـــی خواهیـــم بـــود؟ فکر می کنم همه اینها تحت تاثیـــر آن روایتی که ما پیدا 

می کنیم، ظرفیت تغییر و تبدل پیدا می کند. 

یادداشت آقای شفاه را بعد از وعده صادق خوانده اید؟
خوانده بودم ولی الان در خاطرم نیست. 

آقای شـــفاه در آن یادداشـــت، وعده صادق را بزرگ ترین پرفورمنس قرن خوانده 
و گفتـــه بودنـــد تقریبـــا همه جهان آن شـــب داشـــتند از طرق مختلـــف آن را رصد 
می کردند. من نمی خواهم ســـیاه نمایی کنم؛ چراکه به نظرم بالاخره در آن شـــب 
و بعد از این عملیات احســـاس بهتری نســـبت به ملیت ایجاد شـــد ولی گویی با 
فاصله گرفتن از بهترین پرفورمنس قرن که ما در آن به کثیف ترین و شرورترین کشور 
عالـــم حملـــه کردیـــم، باز روایت ها به این ســـمت می چرخد که صلح بهتر بود و 
کاش این اتفاقات نمی افتاد. منظورم این اســـت انگار ذهن اجتماعی  که در ما 
به وجود آمده یا به واسطه آن رویای آمریکایی در ما شکل گرفته، سبب شده هر 
اقدامی که انجام می دهیم-حتی اقدامی که خیلی صحنه در آن روشن و واضح 
اســـت- بعد از مدتی دچار یک شـــرایط فروبســـته می شود. انگار این فروبستگی 
این ذهن اجتماعی را برای ما ساخته است. اگر اسمش را »پارادوکس وضعیت 
یـــم انـــگار ما در لحظه، هم دوســـت داریم قدرتمند باشـــیم و هم  ایرانـــی« بگذار
دوســـت داریم کمترین تلاش از سمت وســـوی ما باشد. واقعا چگونه می شود در 

این لحظه رویا ساخت و از آن حرف زد؟
به لحاظ تاریخی همه ملت هایی که در حال تولد بودند، در لحظه ای که ناظران 
یاد  بیرونی از بیرون در حال نظاره شکوهمند آنها هستند، در درون شان غرغر ز
است. شما انگلستان قرن 19 را نگاه کنید در اوج شکوفایی اش در درون خودش 
مثلا مارکس می گوید که این دارد از درون متلاشی می شود و حتی کار از کارش 
نیز گذشته است. چرا این اتفاق نمی افتد؟ چون آن لحظه، لحظه تولد انگلستان 
است. این تولد را بالاخره در درون آنقدر روایت خواهند کرد تا اینکه سایه اش را در 
درون هم می اندازد. چرا اتفاق ها همیشه از بیرون شروع می شود؟ به علت اینکه 
روابط بیرونی مال انسان های بزرگ جامعه است. ارتباطات بیرونی و نقش آفرینی 
بیرونی همیشه مال فاعل ترین ها، باهوش ترین و بااراده ترین آدم های آن جامعه 
، حل بخش اعظمی از مشکلات نیز اتفاقا حل فشارها و روابط  است. از طرف دیگر
بیرونی است. در اول نیز عظمت کار اینها فهمیده نمی شود یا اینکه عظمتش 
دیده می شـــود ولی توقع می رود که در درون خیلی ســـریع خودش را نشـــان بدهد 
اما در درون، شما با آن آدم های با شدت روحی مثل روابط بیرونی طرف نیستید 
و اینها معمولا خیلی آدم های معمولی تری هستند و شما باید صبر کنید تا این 

آدم های معمولی ]بتوانند آن را درک کنند[. 
شما در کلاس می بینید که معلم یک مساله هوش را مطرح می کند و سریع یکی 
دو نفر همانجا حلش می کنند و در گذر زمان و بعد از چند ماه اســـت که بقیه 
قـــدرت حـــل کردنـــش را پیدا می کنند. این اتفاق برای همه رخ می دهد. در عصر 
روشـــنگری دوباره همین اســـت. آیزیا برلین در »ریشه های رمانتیسم« نکته ای را 
می گوید آن لحظه که شما به آن روشنگری می گویید و تاریخ غرب دارد با افتخار 
از آن یاد می کند، در خود آن لحظه منفورترین چیز این بود که از روشنگری دفاع 
کنید. تا وقتی که راویان نتوانند شورانگیزی آن مساله و اضلاع آن را به یک قصه 
عمومی ]تبدیل کنند[... شما الان می بینید که ما یک شاهنامه ای داریم که همه 
ما بخشـــی از آن را بلد هســـتیم و می دانیم که حداقل یک رســـتم داشتیم. ما الان 
هنوز بلد نیستیم که خودمان را روایت کنیم. انقلاب اسلامی باید خودش را روایت 
کند نه اینکه اینقدر مقاله علمی پژوهشی راجع به خودش بنویسد. حوزه علمیه 
باید اینقدر روایت کند تا همه روایتی از جنس خودشان را داشته باشند. عاشورا 

ع( ماندگار نشده است؟ یک دلیلش  چرا ماندگار شده ولی حماسه امام سجاد)
این است که عاشورا برای هر طیف سنی، شغلی، روانی و هر تیپ اجتماعی، یک 
روایت انجام داده است. شما الان هزاران مدل از روایت عاشورا را دارید که همه آنها 
از یک روایت اصلی برخاسته اند. روایتی که سیدبن طاووس در لهوف و در لحظه ای 
که تشیع دارد در ایران عمومی می شود، یک روایت مرکزی می نویسد و آن روایت 
مرکزی محل تولید بقیه روایت ها شده است. شما ولی هنوز نه آن مرکزیت را دارید 
و نه آن میل به تکثر روایت کردن را. هنوز هیچ کدام از اینها آغاز نشده است. به 
نظرم به طور طبیعی ما در وضعیتی هستیم که انحطاط اندیشه ها خیلی بازارشان 
گرم تر است ولی اگر ما مسیر پیروزی و امید را طی کنیم، این انحطاط اندیشه ها 
نیز یواش یواش با شما همراه خواهند شد و مسیر تغییر می کند. اینجاست که 

امید اندیشی و خلق آینده تبدیل به مساله اصلی اجتماع می شود.
 

ما انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم و علوم سیاسی خوانده ها می دانند 
که از مســـائل مهم، بحث تخیل سیاســـی اســـت. اگر کسی بتواند تخیل سیاسی 
خوبی انجام بدهد، احتمالا رای بالایی نیز خواهد آورد. یعنی تخیل سیاســـی او 
باعث خواهد شد که رویای جمعی نیز شکل بگیرد. کاری که نمونه خوبش را 
روحانی با رتوریک توانســـت در 92 و 96 رقم بزند یا قبل تر از آن احمدی نژاد با 
بحث عدالت یا خاتمی با بحث توسعه سیاسی اش. همین الان چه بسا اگر یک 
کاندیدا بیاید و از رویای جمعی با مردم عراق و سوریه و غزه حرف بزند، در همان 
لحظه همین کسانی که زوال اندیش به آنها می گفتیم، بیایند و بگویند اساسا چنین 
چیزی ممکن نیســـت. در مقابل این کاندیدا هم اگر کســـی بیاید همان بحث، 
مثلا وارد کردن تکنولوژی از غرب و شرق را بگوید چه بسا برنده انتخابات شود. 
مســـاله من این اســـت چطور و با چه ایده ای می توان طرح جدیدی درانداخت. 
خودتان بهتر می دانید که قصه 100 ســـال اخیر ما در شـــکل دادن به این رویای 
جمعی و هر بار که خواستیم در پیوند با غرب آن را شکل دهیم، شکست خورد. 
از پهلوی بگیرید که سه دهه تلاش کرد و بعد به انقلاب منجر شد، تا در دوران 
خود انقلاب گفتمان های سازندگی و توسعه و اعتدال که باز به صورت دیگری 
در همین زمینه تلاش کردند ولی درنهایت همبستگی و وفاق اجتماعی کمتر شد 
و شـــکاف ها در جامعه را بیشـــتر کرد. چطور می توان به این جامعه قبولاند که به 
شـــکل دیگری از رویا هم فکر کند. جامعه ای که بتواند درک کند که می شـــود با 

مردم غزه بود و امر سیاسی مطلوبی هم داشت. 
جواب دادن به این سوال دانش گسترده ، مخصوصا دانش سیاسی می خواهد و 
من یک تماشاچی خیلی ناقابل برای دانش های سیاسی و دانش های پیرامونی 
آن هستم. تصور خود من این است که فکر می کنم در مناظرات این دوره یکی 
از کاندیداها این جمله را خواهد گفت که »خدا آقای رئیسی را رحمت کند. 
خیلی زحمت کشید ولی دیدید که بدون بستن با کدخدا نمی شود.« همه این 
زحمت ها و همه این جزئیات و افتخاراتی که آفریده شد را فقط با یک ابزاری 
به اســـم ارزش پول ملی و ســـازمان پول، آمریکا می تواند هوا  کند. فلذا بیایید از 
جریانی که مثلا به جریان انقلابی مرسوم است، دست بردارید و به سمت کسانی 
گر این ســـوال  کـــه بلدنـــد با آمریکا و با کدخدا ببندند، بروید. من فکر می کنم ا
پرسیده شود، بدون یک روایت جدید، اصلا جواب دادنی نیست و هرکسی در 
مقابل این سوال قرار بگیرد، شکست می خورد. من که فکر کردم چنین جوابی 
به ذهنم می رسد؛ بعد از 100 سال اسلام خواهی و 45 سال که از انقلاب گذشته، 
متوجه می شویم راه رشد و توسعه، ایجاد امنیت در کل سرزمین های میانه -کل 
این جغرافیایی که عرض کردم- است. اتفاقا آن چیزی که ما باید با آن درگیر 
شـــویم، تغییر جغرافیای منطقه به ســـمت جغرافیای خاورمیانه جدید است 
و مـــا در دهـــه 60 و 70 اشـــتباه می کردیم که بـــه دنبال جنبش های آزادی بخش 
بودیـــم. اتفاقـــا ما باید به دنبال امنیت و ثبات و دولت دار شـــدن کشـــورهایی 
گر از من در آن لحظه  باشیم که غرب دارد سعی می کند آنها را بی دولت کند. ا
ید چـــکار می کنید؟ می گویم از  بپرســـند پـــس در فلســـطین و لبنان و عراق دار
یخ است که در لبنان، که در 100 سال اخیر  قضا حزب الله اولین گروهی در تار
به صورت طایفه ای شـــکل گرفته اســـت، دارد تلاش می کند معنایی از هویت 
ملی درســـت کند. من می گویم ما در جنگ حماس، تمام تلاش مان را کردیم 
تا اجازه ندهیم جنگ بین حماس و اسرائیل بین المللی بشود تا استعمارگران 
بتوانند بیایند و با مولفه های جهانی خودشان و مساله های جهانی خودشان، 
مـــردم منطقـــه مـــا را مجبور کنند دوباره قطعه جدیدی از پازل آنها در منطقه ما 
کم بشـــود. اتفاقا ما با کمک کردن به روســـیه با تســـلیحات ارزان قیمت در  حا
جنگ اروپا و آمریکا و روســـیه در ســـرزمین اوکراین، معادله جنگ را شکستیم 
و کاری کردیم که با ارزان شـــدن تســـلیحات حمله کننده، شرکت های عظیم 
اقتصادی که از جنگ ها سود می بردند، احساس کنند سود نمی برند و پیوند 

بین سیاستمدار جنگجو و کاسب جنگ متزلزل بشود. 
ما در افغانستانی که هیچ کدام از طرفین آن الان با ما دوست و هماهنگ نیستند، 

سعی کردیم یک دولت واحد ایجاد کنیم. حتی در منازعه حقابه هیرمند تمام 
تلاش مان را کردیم به جای اینکه آن را مساله سیاسی کنیم، وزارتخانه ای حلش 
کنیم. ما تلاش کردیم با عربستان، نزاع ایدئولوژیک را تبدیل به همکاری دولتی 
کنیم. ما در جنگ ارمنستان به جای اینکه از راه حل ارمنستان یا آذربایجان -یعنی 
دفاع کردن از یکی از این دو طرف جنگ ]استفاده کنیم[- تلاش کردیم که راه حل 
ســـوم خلق کنیم. خیلی عجیب و نوآورانه بود. اینها همه جزء پرفورمنس های 
خیلی بزرگ است که بلد نیستیم آنها را روایت کنیم. ما که می دانیم دعوا بر سر 
چه بود. آذربایجان می خواســـت به نخجوان برســـد و خودش را یکپارچه کند تا 
بتواند به ترکیه وصل شود و کریدور ترکیه را فعال کند و مثلا بتواند در جنگ با 
ایران، بر ما فشار بیاورد. از آن طرف، ارمنستان نیز غربگراست. هیچ کدام از این 
دو گزینه به درد ما نمی خورد. ما چه کردیم؟ شروع به کشیدن جاده ای کردیم که 
احتمالا در سفر اخیر رئیس جمهور نیز که منجر به شهادت شان شد، مذاکراتی 
در همین خصوص انجام شده باشد. در این طرح قرار بود ایران از درون خودش 
به آذربایجان، جاده دسترسی به منطقه جداشده اش که نخجوان است، بدهد. ما 
داریم راه حل های سوم درست می کنیم و تفاوت ما با غربگراها چیست؟ غربگراها 
به دنبال این هستند در توسعه ای که مدرنیته ایجاد کرده، از آمریکا یک نقش 
بومی و منطقه ای برای خودشان بگیرند. یک کالا یا دستاورد تخصصی که برای 
مثلا ایران است را در نظر بگیرند، آن را تبدیل به بازار کرده و به بازارهای همسایه 
صادر کنند. ما اما برای اولین بار در منطقه خودمان یک کالای یونیک و کاملا 

پرطرفدار به اسم امنیت و ثبات را به کشورها پیشنهاد می دهیم. 
گر کالا تولید بکنیم، کالاهای ما در مقابل کالاهای آمریکایی و آن بازارهای  ما ا
عظیم و روابط و سودآوری های عظیمش، یک کالای فیک چینی هم محسوب 
نمی شـــود. ما نمی توانیم بازارهای عظیم برای کالاهای اقتصادی مان درست 
یم  کنیم، بلکه ما خود شـــعور و عقلانیت امنیت ســـاز و ثبات ســـازمان را دار
صادر می کنیم. این تفاوت الگوی آقای رئیسی با الگوی دولت قبل و آنهایی 
اســـت که گرایش دارند به اینکه آهنگ شـــان را با غرب هماهنگ کنند. ما اگر 
بتوانیم این تفاوت را در زاویه های مختلف تصویر کنیم، می توانیم بگوییم ما 
متوجه شدیم ایران با ایجاد یک نظم جدید در سرزمین های میانه، طوری توان 
گر از طریق بی ثبات سازی و تنش با مهره های  جنگیدن با آمریکا را دارد که ا
غرب در منطقه، مبارزه را ادامه می داد، نمی توانست اینقدر آمریکا را به چالش 
یم از طریق باثبات کردن سرزمین های میانه راه تنفس برای چین  بکشد. ما دار
یایی نیست، بلکه زمینی است و  درست می کنیم. راهی که این دفعه دیگر در
این خطر بزرگی برای همه کســـانی اســـت که با آمریکا هم پیمان هستند؛ همه 
یم در منطقه کمک می کنیم فلســـطین و اســـرائیل در  هم پیمانان غرب. ما دار
جنگی که همه اجزای آن درون منطقه اســـت و بین المللی نیســـت، صورت 
مســـاله را تمام و حل کنند. این می تواند یک ادبیات دیگری باشـــد ولی این 
ادبیات کمی از فرم های متعارف زبان سیاسی که از 88 تا الان در ایران رایج 

است، بیرون است و یک زبان انتخاباتی جدیدی می خواهد. 
یابی نزدیک بین وجود  یابی دوربین و بازار یابی، ادبیاتی به اسم بازار در رشته بازار
یابی نزدیک بین دارند و با رقابت و  دارد که می گوید اساســـا کالاهایی که بازار
تنش، خودشـــان را در بازار جا می اندازند، ماندگاری بلندمدتی ندارند، بلکه 
یابی وقتی شما موفق می شوید در زندگی مصرف کننده، جای کالای  در بازار
خودتان را مشـــخص کنید، کالای شـــما ماندگار می شـــود. غربگراهای ما به 

واســـطه اینکه پشتوانه شـــان هالیوود و کتاب های درسی و کتاب های 
زرد و ترجمـــه اســـت، بـــه لحاظ روایی پشت شـــان گرم اســـت 

و هیـــچ غلطـــی هم کـــه نکنند، یک شـــعار در انتخابات 
بدهنـــد، کارشـــان پیـــش مـــی رود. ما ولی نیـــاز به یک 

، پرحوصله و پرامید و خلاق  دستگاه روایتگر پرکار
یم که همین طور زنده و پویا اینها را  و هنرمند دار

در همدیگر ضرب و تقسیم و جمع و تفریق 
کند و در صحنه ای مثل انتخابات، فارغ از 
اینکه کدام کاندیدا را در نظر می گیرد، این 

روایت را آنقدر بگوید تا دو روایت در مقابل هم 
بایستند؛ تا در صحنه مناظرات که هر کسی کلا 30 ثانیه 

وقت دارد، اینقدر به فحاشـــی سیاســـی معطوف نشود که بعد به 
این متهم بشویم دعوا در ایران بین دو دزد یا فاسد و فاسد است. 
روایت فراتر از انتخابات و کاندیداهاســـت ولی الان لحظه اش 
اســـت. در لحظـــه ای که شـــما وعـــده صادق را برگـــزار کردید، در 
کره معنـــای جدیدی به  لحظـــه ای کـــه رئیس جمهـــور دارد با مذا

جنگ قفقاز می دهد، در تمام این لحظات باید روایت تولید کنید 
یکن!  ، عجب گل نزنیه این باز و قصه بگویید ولی به قول فردوسی پور

ما هیچ کاری نمی کنیم و از این زاویه با دست خالی رد می شویم. 


